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دادگسـری انجـام ندهیـد، دیگـر حـق نداریـد این 

کار را انجـام دهید.

روز بعـد دیـدم دیگر نمی شـود، می رسـاندند خرها 

را! رفتـم شـکات از آن شـکات های زرورق پیچیده 

خریـدم کـه بچه ها تـا می بینند با آن بـازی می کنند.

راه دیگـری نداشـتم. بچـه را کـه می دیدم یواشـکی 

بهش شـکات مـی دادم. ظهـرش من را خواسـتند و 

گفتنـد ایـن مسـخره بازی ها چیسـت؟ چرا شـکات 

می دهیـد بـه بچه هـا؟ گفتـم فقـط می خواهـم بچـه 

را مشـغول کنـم. اذیـت می شـود. مـادرش می گوید 

همـسرش مـرده، پدرشـوهرش اذیتـش می کنـد،

رهـن خانـه مانـده، پول نـدارد. چشـم های ایـن بچه 

هـم بازتر می شـود.

مانع می شدند ولی کارم را انجام می دادم، سال ۹۹

کـه اینجـا را بـه من دادنـد، شـب افتتاح، تمـام میزها 

را پـر از شـکات رنگـی، مدادرنگـی و دفـر نقاشـی 

کردم تمـام میزهای مجتمع پر شـد و یـک آرزو بعد از 

چند سـال محقق شـد و اثراتـش را همکارانم دیدند.

اینجا واژه من را به کار نمی برم هرچه هسـت ما است.

شـهربازی مـا، کتابخانـه ما، همـه را عبارت مـا به کار 

بردیـم تا بـه سـمت گـروه برویم. سـعی کـردم در این 

مدت ایـن اتفـاق بیفتد و شـوق زندگـی نماینده یک 

حـس خـوب از یـک کار گروهی باشـد کـه معمولا در 

کشـور ما خیلـی کار گروهی موفق نیسـت و کارهای 

فردی ادامه دارد. در سـند قوه خیلی اصرار داشـتند 

کـه بنویسـند کـه بـا ایـده خانـم عابدیـن زاده بـرای 

اولین بار در سیستم قضایی یک کشور عدالت رنگی 

شـد و عدالـت چهـره مادرانـه گرفـت و یـک پشـتوانه 

متفـاوت ایجـاد شـد.  خیلـی خواهـش کردم کـه این 

را برداریـد منتصـب به همـه آنچه که در این سیسـتم 

اسـت شـود که ادامه پیـدا کند.

              اسـم شـوق زندگی را ازکجا آوردید؟

بـا دوسـتانی کـه ابتـدا اتفاقـا از دل شـهرداری 

بودنـد (این سـاختان متعلق به شـهرداری اسـت) 

صحبـت می کردیـم می گفتیـم افـرادی که بـه اینجا 

می آینـد امیـد ندارنـد، رنـج می کشـند  و مشـکلی 

دارنـد، همین طـور صحبـت می شـد کـه اصـا امیـد 

زندگـی و شـوق زندگـی ندارنـد.  از شـوق، شـوق، بـه 

شـوق زندگـی رسـیدیم.

              مقاومتـی وجـود داشـتکـه اسـم مجتمع را 

بخواهید شـوق زندگـی بگذارید؟

واکنش ها برایم جالب بود که چرا شوق زندگی؟ ولی 

بعـد دیدیم کـه چه عبـارت قشـنگی از شـوق زندگی 

درمی آیـد، شـهر و قابلیـت زیبـای نهادهـای مردمی 

در گسـرش یاری گری اجتاعـی. می تواند مخفف 

این هم باشـد، ولـی خب ما اول می خواسـتیم انگیزه 

مثبـت بدهیـم و اینکـه اگر کسـی می خواهـد دنبال 

این مجموعه بگردد که شـوق زندگی کجاسـت؟ این 

عبـارت در زبانـش بیایـد، در ذهنـش باشـد و مقابـل 

چشـانش باشـد. بـار منفـی نداشـته باشـد، آدم ها 

بـه انـدازه کافـی آسـیب دیده هسـتند. عبارت هـای 

منفـی حالشـان را بدتـر می کند.

کـه خواهرتـان بـرای اینجـا نـذر                گفتیـد

ر می کننـد  یگـری هـم نـذ د د فـرا ا ، ه می کرد

؟ ینجـا ی ا بـرا

بله، این کار از خودمون شروع شد، ولی محدودیتی 

برای افراد خارج از مجموعه نداریم و می توانند مراجعه 

کنند. ما اینجا یک اطلس آرزوها داریم که بچه ها 

آرزوهایشان را روی آن می نویسند و بعد خیرانی که 

در توان دارند، آن را برآورده می کنند. من اصرار دارم 

هر بچه ای که وارد اینجا می شود اول به سمت نقاشی 

کشیدن برود یعنی گفتان ما با بچه ها با نقاشی باشد.

وقتی بچه ها نقاشی کشیدند به آن ها جایزه می دهیم.

جایزه کوچک است و وسایل گران به بچه ها نمی دهیم.

جایزه در ازای نقاشی است و بچه ها می فهمند که 

کارشان ارزش دارد، انتخاب جایزه هم با خودشان 

است. قدرت انتخاب در بچه ها تقویت می شود. ضمن 

اینکه سری بعد که مادران می آیند نقاشی بچه شان 

روی دیوار نصب شده و آن ها می گردند نقاشی را پیدا 

می کنند و با بچه شان می ایستند و عکس می گیرند.

بچه ها در نقاشی هاشان نکات خیلی قشنگی را 

می گویند مثا یکی از بچه ها در نقاشی اش نوشته 

بود ما خانه داریم، ولی زندگی نداریم! خیلی حرف 

بزرگی است. ما با وسایلی کوچک می توانیم کارهای 

بزرگ انجام دهیم. من هزینه ای نکردم بابت این بخش 

ولی الان نگارخانه ای در شوق زندگی از نقاشی بچه ها 

درست شده است که یک ریال هزینه اش نکردیم.

فقط توجه کردم به یک هنر آن هم از جنس اینکه من 

یک مادرم، می دانم که بچه ها، استعدادهای زیادی 

دارند فقط باید دیده شود.

              بیشـتر قصـه حضانـت دارید اینجا؟

همـه چی داریـم، از بچه ای کـه در خیابـان یا خدای 

نکرده در سـطل آشـغال رها می شـود تا کـودک کار.

تـا کودکـی کـه خانـواده اش به او آسـیب زده اسـت.

ه می آورنـد می گوینـد  یـی کـه بـه مـا پنـا بچه ها

خانواده هایـان مـا را اذیـت می کنند، بـه مـا کمـک 

کنیـد. از بچه هـای محـروم از تحصیـل تـا بچه هایـی 

که جرم انجام داده و سرقت کرده اند. الان پرونده ای 

داریـم که پسری بـدون گواهی نامـه رانندگی کرده،

به کسـی آسـیب نرسـانده، امـا حـرکات خطرناکی را 

در پیـاده رو انجـام داده بـود، گفتیـم (حکـم دادیم) 

گلدان های مجتمع شوق زندگی را آب دهد. می گفت 

مـن فکر نمی کـردم این قـدر گلـدان آب دادن خوب 

باشـد. به شـدت خشـمگین بود، خشـمش کم شـده 

اسـت. او چهارده  سـالش اسـت. یا یکی از بچه ها که 

سرقـت کرده بـود حکـم داده بودیـم که نقاشـی ها را 

منظـم کنـد. می گفـت خیلـی کار زشـتی اسـت مـن 

جرمـم دزدی اسـت، نقاشـی جابه جـا کنـم اصـا در 

شـأن من نیسـت!

              خودتـان چنـد فرزند دارید؟

دو تـا دارم. پـسرم امسـال دندان پزشـکی علـوم 

پزشـکی مشـهد قبـول شـد، دخـرم هـم کـه کاس 

چهـارم دبسـتان اسـت.

کـه باعـث شـد دنبـال کار                آن دغدغـه ای

کجـا شروع شـد؟ بچه هـا باشـید از

از زمانـی کـه سـال ۷۸ وارد دانشـگاه علـوم قضایـی 

تهران شـدم. سال ۸۱ رسـا شروع کردم. از سال ۷۸

کـه وارد دانشـگاه می شـویم ابـاغ داریـم امـا شروع 

بـه کارم سـال ۸۱ بـود. جریـان ورودم متفـاوت بـود؛

دبیرسـتان تیزهوشان در رشته ریاضی فیزیک درس 

می خواندم و رتبه ام سـه رقمی شـده بود و مهندسـی 

کامپیوتر مشـهد قبول شـده بـودم. خانواده ام اصرار 

داشـتند که من به رشته های بورسـیه بروم و می توانم 

در این رشـته ها موفق باشـم. بعد از مدتی رشته علوم 

قضایـی هم آمد. آن سـال، اولین سـالی بـود که خانم 

قاضی می گرفتند. برادرم که رشـته اش پزشـکی بود،

بررسی کرده بود و این موضوع را متوجه شده بود. من 

مهندسـی کامپیوتر را دوست داشـتم و نمی دانستم 

رشـته علـوم قضایی چیسـت، اصا خوشـم نمی آمد.

بـه اجبـار خانـواده در آزمون هـا شرکـت کـردم و همه 

آزمون هـا را قبـول شـدم. دانشـگاه صـدا و سـیا هـم 

قبـول شـده بـودم. از بیـن ایـن رشـته ها خانـواده ام 

گفتنـد برو و یـک خانم قاضی موفق باش، اگر راسـت 

می گویـی! مـا خانم مهنـدس موفق خیلی در کشـور 

داریـم. من را دوره کردنـد و من به خانـواده ام اعتاد 

کـردم. در دانشـگاه علـوم قضایـی ثبت نـام کـردم،

کارم را در تـرم اول دوسـت نداشـتم، ولـی از تـرم دوم 

شروع کـردم و فعالیـت اجتاعـی ام آغـاز شـد. اصـا 

بیـکار نبـودم، یکـسره کار می کـردم و درس ها را روی 

نمـودار تحلیـل می کردم.

              سـخت نبود؟

سـختی را مـن نمی فهمیـدم. شـب های امتحـان 

حفـظ نمی کـردم، تحلیـل می کـردم. قوانیـن را الان 

هـم حفظ نیسـتم. وقتـی قوانیـن را درس می دهم به 

بچه هـا، می گویـم ایـن قانـون می خواهـد ایـن را بـه 

شـا بگویـد؛ این شـا هسـتید کـه تحلیـل می کنید 

وگرنـه هـوش مصنوعـی و کامپیوتـر بهریـن قاضـی 

می توانـد باشـد، چون اگـر دیتاها را به آن هـا بدهید،

رأی را نشـان می دهـد. ایـن احسـاس، وجـدان و 

عدالـت شاسـت که به این قانـون روح می دهد. این 

می شـود تفاوتـی کـه یـک قاضـی موجـود زنـده دارد 

بـا یـک قاضـی کـه مثـل سیسـتم کامپیوتری اسـت و 

می گویـد مـن نمی توانـم کاری انجـام دهـم، همیـن 

اسـت کـه هسـت!

              فکرکنم سـال های آخرکارتان اسـت؟

احسـاس می کنـم سـال اولم اسـت، اصـا اینکـه 

سـال های آخـر کارم اسـت را احسـاس نمی کنـم.

چـون بـرای خـودم هـدف گذاشـتم و بـا ایـن هـدف 

زندگـی می کنـم، خسـته ام نمی کنـد. سـعی کـردم 

همیشـه یـک زن قاضـی باشـم، نـه یـک مـرد قاضـی؛

ایـن خیلـی مهـم بـود.

   یـک قاضـی زن با یـک قاضی مرد چـه تفاوتی 

دارد؟

خیلی تفاوت دارد، اگر دقت نکنید یک دفعه می بینید 

شـده اید یـک مـرد قاضـی و بعـد می بینیـد در قالـب 

یک مـرد قاضی در زندگی و اجتاع هسـتید. زنانگی 

خیلـی تأثیرگـذار اسـت. یـک سـالی خیلـی پرونـده 

سـنگین بـه مـن ارجـاع می شـد و احسـاس می کردم 

این سـنگینی پرونده هـا روی من تأثیـر بگذارد، روی 

مـادری و همـسری ام. بـرای همین، در هان سـالی 

کـه خیلـی پرونده هایـم سـنگین بـود، کاس هـای 

آشـپزی و شـیرینی پزی ثبت نام کردم. ساعت ۲ ونیم 

می رسـیدم منـزل، تـا سـاعت ۳ونیـم ناهـار بچه هـا و 

همـسرم را مـی دادم، پسرم را برمی داشـتم و می رفتم 

کاس آشـپزی. هم زمـان حواسـم بـه  پـسرم هـم بود.

بـه مربـی و بقیـه نگفتـم شـغلم چیسـت. می گفتنـد 

چـکاره ای؟ می گفتـم خانـه دارم. آن موقـع مـدرک 

شـیرینی پزی گرفتـم و مـدرک آشـپزی. آن قدر شـور 

و ذوق داشـتم کـه از کاس کـه برمی گشـتم، مـواد 

لازمی که نداشـتم را می خریدم و هان شـب درست 

می کـردم. یعنـی همـه دغدغه هـای مـن بـا درسـت 

کـردن یـک کیـک رفـع می شـد و بعـد خانـواده ام که 

کیـک را می خوردنـد و لـذت می بردنـد، مـن دوبـاره 

خانـم دیگری می شـدم. بایـد این را بپذیـرم که در دو 

نقـش بایـد وظایفم را انجـام دهم.

مـن وقتـی وارد منـزل می شـوم، یـک قاضی نیسـتم؛

یک زن خانه دار هسـتم. قرار نیسـت کـه خانم قاضی 

باشـم، منـزلم کثیـف باشـد و بچه هایـم غـذا نداشـته 

باشـند. اگـر بخواهید موفق باشـید، بایـد بتوانید هر 

دو کار را مدیریـت کنید.

البتـه یـک زمانی هم جواهـردوزی یاد گرفتـم. اولین 

جواهردوزی که کردم، شکل یک پروانه بود. گذاشتم 

بـالای صنـدوق پیشـنهادها و انتقادهـا و نوشـتم 

مطمـن باشـید نظـرات شـا خوانـده می شـود. من 

بـا گل سـازی، فیلـم، تئاتـر و ... سـعی می کـردم روند 

مـادری و زنانگـی را حفـظ کنم.

همه دغدغه های 
من با درست 

کردن �ک کیک 
رفع می شد و بعد 
خانواده ام که کیک 

را می خوردند و 
لذت می بردند، من 
دوباره خانم د�گری 
می شدم. با�د ا�پن 
را بپذ�پرم که در دو 
نقش با�د وظا�فم 

را انجام دهم.
من وقتی وارد منزل 
می شوم، �ک قاضی 

نیستم؛ �ک زن 
خانه دار هستم.

آبـــجــــــــی


